
12

چند سطری درباره تقدیربازان
جدایی و گریز از دیگری

ــل پرداختن  ــازان را به دلی تقدیرب
ــیاری که  ــئله طلاق های بس ــه مس ب
ــاق  اتف ــهرها  کلان ش در  ــا  این روزه

می افتد، باید دید.
ــی را  ــود این اثر نمایش ــاید بش ش
درخور یک مسئله و اتفاق اجتماعی 
حائزاهمیت دانست و اینکه چگونه 
ــوادان و روشنفکران،  روابط این باس
ــی و  ــلاق و جدای ــعاع ط تحت الش
دورافتادن از هم شده است، اهمیت 

آن را بیشتر نمایان می کند. 
ــای  بازی ه از  ــازان  تقدیرب
ــت، چون  قابل اعتنایی برخوردار اس
ــام کارگردان،  ــداز در مق ــیما تیران س
خودش یک بازیگر خلاق و پویاست 
ــختی توانسته  و حتما با همین سرس
ــد  بکوش ــش  بازیگران ــت  هدای در 
ــعاع  تحت الش ــی  به نوع ــک  هری و 
ــده اند  ــت واقع ش ــن هدایت درس ای
ــت بازی و  ــا ریزودرش ــه بتوانند ب ک
ــت و  ــراری ژس ــس و برق ــه ح ارائ
رفتارهای راستین و طبیعی، ما را به 
ماجراجویی در لابه لای اتفاقات این 

متن و نمایش سوق دهند. 
ــتاقی نیا این بار هم  قلم هاله مش
ــامان،  ــی از زندگی نابس ــا بریده های ب
ــا را متوجه یک وضعیت بغرنج و  م
ــوش می کند، یعنی او همچون  مش
ــت  نگاهش معطوف به جامعه اس
ــائل  و ما را پیرامون این آدم ها و مس
ــر  ــکاش و تفک ــه کن ــان، ب مشترکش

وامی دارد.
ــال می زند که  ــد زوج را مث او چن
ــی از جفت خود دل  ــر یک به نوع ه
ــری  ــار آدم دیگ ــی دچ ــده و حت کن
ــرایط بهبود نیافته  شده و باز هم ش
ــان تر از قبل، به دنبال جدایی  و پریش
ــت.  ــده اس ــری برآم ــز از دیگ و گری
ــیار دیده  ــوژه ای است که بس این س
می شود و هر یک از ما، دست به نقد، 
مثال های روشن و مبرهنی را برایش 

خواهیم گفت. 
ــم موجز و  ــی ه ــگاه در طراح ن
مینی مال بوده که این آپارتمان های 
ــم، در یک فضای  ــدرن و دور از ه م
مشترک نمایان شود که بیشتر تأکید 
ــائل  ــی این دردها و مس بر هم مکان

شده باشد.
شاید تا اینجا هم بشود گفت این 
ــی درخود  ــم گویای فضای تصویر ه
تأمل است و این هم دلیلی است که 
به لحاظ بصری می شود گفت اثری 

نمایشی به تماشا گذاشته می شود.
ــن  همی ــی  یکنواخت ــاید  ش ــا  ام
تصویر است که آزار دهنده می شود. 
ــطح بدون  ــه چیز روی همین س هم
افت وخیز بسیار نور می گذرد و شاید 
ــود طوری پیش  با نحوه بازی ها بش
ــطح را تصویری پر  ــن س ــه ای رود ک
ــیبی کند، اما  ــی و سراش از بالاروندگ
ــر این صحنه بی تحرک،  درحال حاض
ــرط  ــتگی مف ــار خس را دچ ــم  چش

می کند.
ــوم  مفه ــک  ی ــته  دلبس ــه  اینک
ــت  ــده ایم کاملا درس ــر ش در تصوی
ــوری  آن   ط از  ــه  اینک ــا  ام ــت،  اس
ــتفاده کنیم که تکراری و  دیگری اس
یکنواخت به نظر نرسد، فن و تمهید 
ــت که از آن چشم پوشی  دیگری اس

شده است.
ــض  متناق ــی  طراح ــتان  داس
ــت و هم  ــوب اس ــم خ ــت؛ ه  نماس
ــد از آن به  ــن بای ــالت بار! بنابرای کس
ــکل دیگری بهره مند شوند، چون  ش
ــدت -یعنی در  ــن تصویر در درازم ای

طول اجرا- فرومی پاشد. 
ــتان هم با  ــد داس ــد روبه رش رون
ــتن  توجه به یکتایی موضوع و نداش
جدل به معنای دراماتیکش، باعث 
ــود و  ــی وضعیت ها می ش یکنواخت
ــاهد تحول و دگرگونی  این بار هم ش
ــتیم و بازهم  ــدید اتفاقات نیس و تش
ــه نکته های  ــرای ورود ب ــی ب فرصت
ــی  یعن ــود؛  نمی ش ــن  ممک ــر  تازه ت
ــت  نمایش هم ما را جاهایی از دس
می دهد و ضد ضرباهنگ می شود و 

از حوصله بیرون می رود. 
ــود که  ــل نمی ش ــا دلی ــا اینه ام
ــویم؛ حتی  ــازان ش ــال تقدیرب بی خی
ــم می تواند ما را  ــدن یک بارش ه دی

متوجه خودمان کند. 

تماشا خانه

مروری بر آثار نمایشی پایتخت
از «در اعماق» تا «توران»

ــش «در اعماق» را به  ــتر بیماری، نمای مصطفی عبداللهی از بس
ــتانی برای اجرای عمومی آماده و علیرضا  همراهی میکائیل شهرس
ــران کار می کند و  ــی را در ته ــر اقتباس ــم یک اث ــک جلالی بازه کوش
ــیار می کند که می شود در برخی از  ــت ما را هوش خبرهایی از این دس

تالارها نمایش های درخور توجهی را به تماشا نشست. 
در اعماق به تئاترشهر می آید

ــی عبداللهی از ۲۷  ــاق»، به کارگردانی مصطف ــش «در اعم نمای
اردیبهشت  در سالن اصلی مجموعه تئاترشهر روی صحنه می رود. 
ــاس  ــاق را براس ــی آزاد، در اعم ــا نگاه ــی، ب ــی عبدالله مصطف
ــتین بار در بخش ویژه  ــیم گورکی نوشته که برای نخس اثری از ماکس
سی و سومین جشنواره بین المللی تئاتر فجر در سالن ناظرزاده کرمانی 
ــزاده، زندیش  ــهین علی ــهر روی صحنه رفت. ش ــاخانه ایرانش تماش
ــژده ارجمندی، محمد  ــود، م حمیدی، صنم صالحی، فرناز جهان س
ــن  ــید صمدی پور، محس ــن، عباس توفیقی، عیل زرینی، فرش پورحس
ــه بازیگران این  ــبی، ازجمل ــیامک علمی و  مهدی لهراس بهرامی، س
ــی کارگردان  ــتند. به دلیل اینکه مصطفی عبدالله ــی هس اثر نمایش
نمایش «در اعماق» درحال حاضر به دلیل شرایط نامطلوب جسمی 
و طی کردن روند درمانی در بیمارستان بستری است، تمرینات این اثر 

نمایشی زیر نظر میکائیل شهرستانی انجام می شود. 
دست نیافتنی ها در ایرانشهر

ــک جلالی، نمایش «دست نیافتنی ها» را اردیبهشت  علیرضا کوش
ــرد. این نمایش  ــهر روی صحنه می ب ــاخانه ایرانش و خرداد در تماش
ــده؛ با ایفای نقش نادر  ــته ش ــاس فیلمی به همین نام نوش که براس
ــینا رازانی، بهاره کیان افشار، مایا رضوی و امیرحسین جدی  فلاح، س
ــتاد ناظرزاده کرمانی به صحنه می رود. رها جهانشاهی،  در سالن اس
ــن،  ــمان روش ــان جابری، آس ــز؛ احس ــردان و برنامه ری ــتیار کارگ دس
ــینی، محمد قدس، تهیه کننده، فرید حسینی  ــان، علیرضا حس عکاس
ــا این نمایش همراهی  ــئول روابط عمومی و تبلیغات ب به عنوان مس

می کنند. 
مسافر کوچولو و عمونقال در مرکز تئاتر کانون

ــندگی و  ــو و عمونقال» به نویس ــافر کوچول اجرای نمایش «مس
ــت  در مرکز تولید تئاتر و تئاتر  ــی امین دلپذیر از ۱۵ اردیبهش کارگردان
عروسکی کانون پرورش فکری کودک ونوجوان آغاز شد. این نمایش، 
ــال ۹۴ با هدف حمایت از پایان نامه های  ــت که در س اولین اثری اس
ــز تئاتر کانون  ــگاه ها روی صحنه مرک ــد دانش مقطع کارشناسی ارش
می رود. ماجرای نمایش «مسافر کوچولو و عمونقال» از آنجا شروع 
می شود، که مسافر کوچولو، که یک هفته دیگر تولدش است، دو نفر 
از دوستانش را گم کرده و دست به دامان عمونقال می شود تا آنها را 
پیدا کند. عمونقال او را به داستان های قدیمی ایران می برد و با عبور 
ــرورو می کند تا اینکه...  ــتان های زیبا را زی ــی، داس از پرده های نمایش
.عوامل این نمایش عبارتند از: پریسا نقدیزاده، محمد حبیبی، مهشاد 
ــوگند  ــدی، ریحانه ذوقیخواه، مجید اجدادی، س ــی، زهرا محم غلام
ــر مردفکری (بازیگر)،  ــیدرضا رفیعی و امی ــی، امین دلپذیر، س هجرت
ــیقی).  ــن طاهری (موس ــدی دهقان (طراح دکور و لباس) و حس ه
ــافر کوچولو و عمونقال» هر روز به جز شنبه ها، ساعت  نمایش «مس
ــا هماهنگی قبلی،  ــوم علاقه مندان و صبح ها نیز ب ــرای عم ۱۷:۳۰ ب
برای مهدکودک ها و مدارس در سالن گلستان مرکز تئاتر کانون واقع 

در پارک لاله تهران نمایش داده می شود. 
تمدید اجرای مونولوگ «همه چیز می گذرد تو نمی گذری»

ــو نمی گذری» با بازی و  ــرای مونولوگ «همه چیز می گذرد، ت اج
کارگردانی رضا بهبودی تا پایان اردیبهشت ماه تمدید شد. «همه چیز 
ــت  می گذرد، تو نمی گذری»، یکی از مونولوگ های گروه تئاتر لیو اس
ــت و  ــی خانه هنرمندان داش ــرا در تالار انتظام ــال ۸۷ دو اج ــه س ک

امسال امکان اجرای عمومی آن فراهم شده است. 
ــتیار  ــریفی (دس ــن مونولوگ عبارتند از: پدرام ش ــر عوامل ای دیگ
کارگردان) و رضا قاضیانی (عکاس) و صالح تسبیحی (طراح پوستر 
ــان میرداماد،  ــریعتی، خیاب ــالن موج نو در خیابان ش ــور)  س و بروش

خیابان رودبار شرقی، پلاک ۵۷ واقع شده است. 
ورثه  آمیزجعفر در سنگلج

ــهناز روستایی و کار  ــته ش نمایش کمدی «ورثه  آمیزجعفر»، نوش
ــافر، به زودی در سنگلج اجرا می شود.  به گزارش سایت  شقایق مس
ــه  آمیزجعفر، که حق فروش و اجاره  ــر، در این نمایش، ورث ایران تئا ت
ــر را تحمل می کنند  ــد، ناچارا همدیگ ــق وصیتش ندارن ــزل را طب من
ــوهر دهند،  ــت که همه قصد دارند او را ش ــان بیوه ای اس و در بینش
ــردد و... .در نمایش «ورثه  ــگ برمی گ ــان، آمیزجعفر از فرن دراین می
ــقایق  ــتوده، ش ــژه داوری، فاطمه حیدری، باران س ــر»، منی آمیزجعف
ــی و  ــدا زاده، اکبر ملایی، دانیال ویس ــید، زهره کدخ ــافر، رها آرش مس
ــد. همچنین علی  ــش می پردازن ــدی به ایفای نق ــی محم محمد عل
ــاز)، رها آرشید (دستیار کارگردان)، فرهاد تجویدی  جباری (آهنگ س
(مشاور و بازی گردان) و مرضیه اتفاقی داریان به عنوان طراح پوستر، 

بروشور و عکاس با گروه همکاری می کنند. 
توران در انتظامی

نمایش «توران» به نویسندگی و کارگردانی فریار حسینی، اجرای 
خود را از سه شنبه ۱۵ اردیبهشت  در تماشاخانه استاد انتظامی خانه 
ــرح زندگی چهار جوان  هنرمندان ایران آغاز کرد.  این نمایش که ش
ــد، پیش از این در  ــور زندگی می کنن ــت که در خارج از کش ایرانی اس
هفدهمین جشنواره تئاتر دانشگاهی به صحنه رفته و نامزد دریافت 
ــاره اتفاقی  ــش «توران» درب ــده بود. نمای ــن متن نیز ش ــزه بهتری جای
ــت که در کنج یک اتفاق رئال رخ می دهد. به این ترتیب  سوررئال اس
ــت، اما شخصیت ها یک سری  ــازی رئالیستی اس که بازی ها و فضاس
ــه طبق آن،  ــان تعریف کرده اند ک ــرای خودش ــتان ب قرارداد در داس
ــرگرم کردن  بازی را آغاز می کنند. درحقیقت، این چهار جوان برای س
ــان بازی را اختراع کرده اند و آن قدر آن را جدی می گیرند که  خودش
ــان ناممکن می شود. این نمایش،  درنهایت، بیرون آمدن از آن، برایش

تحت تأثیر فیلم «ملک الموت»، لوییس بونوئل نیز هست. 
ــیک ایرانی  ــب را به یاد آثار کلاس ــت مخاط نام توران ممکن اس
ــلا مدرن روبه رو  ــت و با اثری کام ــدازد، در حالی که این طور نیس بین
هستیم. در طول نمایش، تماشاگر متوجه می شود که توران کیست. 
ــن بود که در  ــرای نمایش، ای ــل انتخاب این نام ب ــی دیگر از دلای یک
ــت و همیشه جنگ ایران،  ــاطیر ایران توران جایی غیر از ایران اس اس
ــخصا نمی دانیم کجایی هستند و به نظر می رسد  با تورانیانی که مش

در یک سرزمین خیالی زندگی می کنند، به تصویر کشیده می شود. 
ــت ساعت ۱۹ در سالن  ــنبه ۱۵ اردیبهش نمایش «توران» از سه ش

انتظامی خانه هنرمندان روی صحنه رفت. 
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روزنه آبى

در اولیـن نشسـت «مونولـوگ» گروه لیـو، پس از اجـرای نمایـش «همه چیز 
می گـذرد، تو نمی گذری» نوشـته محمد چرمشـیر و به کارگردانـی و بازیگری 
رضـا بهبـودی، بابک احمـدی با موضـوع «دیالـوگ و مونولوگ» سـخنرانی 
کـرد؛ این روزها همان نمایش که در تماشـاخانه موج نو واقـع در میرداماد، 
رودبارشـرقی، پلاک ۵۷، سـاعت ۲۰:۳۰ اجرا می شود. همین خود انگیزه ای 
شـد که ایـن گفتار را منتشـر کنیـم و این خود دلیلـی برای مـرور مونولوگ و 

انگیزه های برگزاری چنین شیوه ای در اجرای نمایش های ایرانی است. 

به خود دکور این نمایش که توجه کنیم، تفاوت هنر و فلسفه را می بینیم. 
ــما یک دنیای عجیبی را از  ــر، آن صندلی راحتی بهبودی بود که برای ش هن
یک فرهنگ شگفت انگیز و یک ذهن درهم ساخت که همه مخافت زندگی 
را در این فضایی که ما در آن دست وپا می زنیم، نمایش داد. هنر می توانست 
ــیا و نامتعارف بودن بیان، چیزی را بگوید که  ــا آن نامتعارف بودن دکور، اش ب
ــفه، با این شکل رسمی قدیمی کهنه به یک معنی تکراری یک  ما اهل فلس
میز، یک رومیزی و یک لیوان آب، هرگز توانایی و حدش را نداریم که به آن 
ــکر می کنم؛ از گروه «لیو» که این امکان  ــویم. من از همه شما تش نزدیک ش
ــم؛ از چرمشیر عزیزم که متن  ــان باش ــاهد این اثر درخش را فراهم کرد که ش
ــت؛ از بهبودی عزیز که اجرا کرد، کارگردانی کرد و از آن الهه  این کار را نوش
ــه ربع،  ــاعت، س نمایش، که این امکان را به آدم می دهد که در عرض نیم س
ــرش می آید. چه  از این دنیا به دنیایی برود که تازه بفهمد که دارد چه بر س
ــک هدیه بزرگ  ــد. برای من این ی ــل می کند و چه می کش ــی را تحم چیزهای
ــت دادن به کار هنر، با  ــت کم گرفتن کار خودم و اهمی بود. ولی با وجود دس
ــد که  ــفی- وقتی که می خواهد به آنجایی برس ــتن بحث فلس کوچک انگاش
ــم نمی توانم قیاس بین این دو  ــر به این راحتی از آن عبور می کند- باز ه هن

را کنار بگذارم. 
ــر مضمونی، هم  ــر تاریخی، هم از نظ ــن هنر، هم از نظ ــاید نزدیک تری ش
ــن متنی که در  ــد؛ مهم تری ــفه، تئاتر باش ــباهت فرم و بیان به فلس از نظر ش
ــفه هنر، کتاب  تاریخ نظریه پردازی پیدا می کنیم. در نظریه پردازی هنر و فلس
ــت. درباره تراژدی که متأسفانه  ــطو است که درباره تئاتر اس «پوئیتک» ارس
بخش کمدی آن گم شده است. ما در تئاتر همه آن عواملی را می بینیم که 
فلسفه در شکوفاترین دوران تاریخ فلسفه، یعنی در یونان باستان، در دوران 
ــش رفت. به راحتی  ــا دو راه این فرد بزرگ، پی ــطو، ت ــل از افلاطون و ارس قب
ــفی آنها دید.  ــه های فلس ــر آن دوران را در همه اندیش ــر تئات ــود تأثی می ش
ــال های سال بعد از ارسطو و بحث او درباره هنر تراژدی، هگل دوباره به  س
ــی روح»اش، با اشاره به نمایش  ــت و در کتاب «پدیدارشناس آن بحث برگش
«آنتیگونه» سوفوکل، این بحث را پیش کشید که تراژدی به چه معنی است 
ــوفوکل به او  ــه هیچ چیز عمیق تر از همان نمایش نامه س ــاس کرد ک و احس
کمک نمی کند تا معنی تراژدی را روشن کند. موقعی که دو نیروی همسان 
با هم می جنگند، هردو موجهند، هر دو مشروعند و شما هرکدام را انتخاب 

کنید، انتخاب درستی است.
 انتخاب آنتیگونه درست بود؛ چراکه به قانون زمین وفادار بود. برادرش 
ــد او را رها کند. ولی به قانون دیگر  ــت و نمی توانست جس ــت داش را دوس
ــون» را که درواقع  ــلطان را؛ حکم «کرئ ــود: حکم س ــن خیانت کرده ب زمی
ــزرگ، دو نیروی برابر  ــی را اجرا می کرد. این دو تعارض ب ــت حکم اله داش
ــعی می کند این تعارض  ــفه س ــاخت. هروقت که فلس با هم،  تراژدی را س
ــروع  ــی» مش ــروعند یا بنابر یک منطق «دیسکورس ــی که هردو مش نیروهای
ــردد. ما هیچ راهی که  ــد، ناگزیر به هنر برمی گ ــان ده به نظر می آیند را نش
ــما به  ــان دهیم، نداریم ش ــفه نش بتوانیم این را در قالب بیان تجریدی فلس
ــم آن دوره، مخصوصا آثار  ــای مه ــگاه کنید و نمایش ه ــانس ن دوران رنس
ــپیر. به عنوان مثال، در «طوفان» شکسپیر به راحتی می بینید که همه  شکس
آنچه را فیلسوفان دوره رنسانس می خواستند بگویند و عملی نبود، هنرمند 
ــت  ــت؛ این باور که دنیا یک صحنه نمایش اس در یک نمایش نامه گفته اس
که زندگی یک صحنه نمایش است؛ این باور راستینی که به هزارویک دلیل 
ــین»، تا  ــود ثابتش کرد و این،  به همین گونه ادامه پیدا می کند تا «راس می ش
«چخوف»، تا بکت، تا تئاتر امروز و تا شما نویسندگانی که الان زیر این همه 
ــختی کارتان را پیش می برید و از هر منفذی استفاده می کنید تا  ــار و س فش
ــرا این جوری زندگی می کنیم  ــت وپا می زنیم. چ به ما بفهمانید که کجا دس
ــت. درواقع، این، آن نکته اصلی ای است که تئاتر و  و چرا جای امیدی نیس
ــت. وقتی از من خواستند  ــفه اس ــفه را به هم گره می زند. کار من فلس فلس
درباره مونولوگ و دیالوگ صحبت کنم، با هراس، فورا گفتم که من تئاتری 
ــوزم ولی می توانم از  ــی بیام ــتم و در این زمینه چیزی ندارم که به کس نیس
دیدگاه فلسفی، در قلمرو کار خودم، تا  آنجا که می توانم، کوتاه تر و صریح تر 

حرفم را جلو ببرم. 
ــو ترجمه  اش می کنیم،  ــه مکالمه و گفت وگ ــظ دیالوگ، که معمولا ب لف
ــه معنی عام کلمه،  ــت؛ حالا ب ــدل فکر و کلام و بیان بخردانه اس ــک ردوب ی
ــه از آب درمی آید! بین دو یا چند آدم یا دو یا چند  ــون گاهی هم نابخردان چ
گروه. دیالوگ، از تقسیم «لوگوس» به دوپاره، یا به یونانی یعنی دوپاره شدن، 
ــدن لوگوس یا خرد است،  می آید؛ همان چیزی که در «دیالکتیک» دوپاره ش
ــم در مکالمات  ــت و به همین دلیل ه ــدن خود اس ــوگ هم دوپاره ش در دیال
سقراطی، دیالکتیک نقش اصلی را پیدا می کند. فرض بر این است که آنچه 
ــت و هیچ راهی ندارند جز آنکه  ــت بین آدم ها تقسیم شده اس «دانایی» اس
ــق این گفت و گو،  ــی ندارند جز آنکه از طری ــم گفت وگو کنند، هیچ راه ــا ه ب
ــف  حقیقت را به همدیگر پاس بدهند، هیچ راهی ندارند که حقیقت را کش
کنند یا به آن نزدیک شوند مگر از طریق گفت  وگو با یکدیگر. برای یونانی ها، 
ــن آدم های  ــیم آن بی ــه و تقس ــدن  اندیش ــم، به معنی پاره پاره ش ــه ه اندیش
ــیم را به خوبی انجام می دهد. این آدم ها  [در  ــت و تئاتر این تقس مختلف اس
ــر] یک چیزهایی را با هم ردوبدل می کنند؛ یک حقیقت دوران را، گاهی  تئات
ــما  ــنی [مانند] نمایش چخوف. آدم های زیادی روی صحنه اند و ش به روش
ــت. یک آدم  ــیم فکر را بین آنها می بینید. گاهی هم این جوری نیس یک تقس
است که در تاریکی می نشیند و حرف هایی می زند که تقسیم شده است بین 
ــی که الان دیدیم. همه ناآگاهی هایی  ــمار. مثل همین نمایش آدم های بی ش
ــطرها می گوید و بیان  ــت را، به گونه ای در لابه لای س ــه در فرهنگش هس ک
ــد. در این دنیای عجیب وغریب، از مرحوم «دکتر مصدق»، تا «برادران  می کن
آب منگل» تا «شارون استون» جا می گیرند؛ این دنیای شگفت انگیز که همه 
ــا هویت های متعدد،  ــود پیش می بریم و برای م ــرروز، آن را همراه خ ما ه
ــازد. این  غریزه های مختلف، تضاد این غرایز و جنگ روانی خودمان را می س
ــت. برای  ــان آدم ها حرف می زند و خطابش به همه ماس ــم، از هم آدم مه
ــود گفت که مونولوگ در تئاتر «تک گویی» است.  ــواری می ش همین، به دش
ــود گفت که در این هنر، آدم ها روی صحنه حرف هایی  ــوار می ش خیلی دش
ــان است یا از یک  ــان می فهمند یا خطاب به خودش می زنند که فقط خودش

حقیقت درونی حرف می زنند که خودشان کشف کرده  اند. 
اگر به فلسفه برگردم، ما اصلا با دیالوگ شروع کردیم. «سقراط» دیالوگ 
ــی علاقه دارم-  ــوف دیگری که من به او خیل ــا] از نظر فیلس ــت. [ام می گف
هگل، دیالوگ های سقراطی کشف حقیقت نیست. به خاطر اینکه یک طرف 

ــه اصطلاح «خیط»  ــط می خواهد طرف دیگر را ب ــت را می داند و فق حقیق
ــی جواب های او متناقض  ــه او جواب بدهد، وقت ــؤال می کند ک کند. از او س
درمی آید، به او بگوید: «دیدی، اشتباه کردی. حق با من بود». هگل می گوید: 
ــف حقیقت نیست و نمی تواند باشد. کشف حقیقت، همان  چنین چیزی کش
ــدن خرد است. چیزی از خرد، باید پیش حریف سقراط هم می بود  تقسیم ش
ــدنی می بود. یک دیالوگ  ــزی از حقیقت باید در حرف های او، کشف ش و چی
واقعی، برمبنای این شروع نمی شود که من بدانم و بخواهم دیگری را قانع 
ــری نمی دانیم و از  ــت که من و دیگ ــک دیالوگ واقعی، دیالوگی اس ــم. ی کن

طریق صحبت با هم، بیشتر می دانیم، چیزی بیشتر می فهمیم. 
تک گویی و مونولوگ

ــفه، به معنای دقیق کلمه، تک گویی است. فرم واقعی  فرم واقعی فلس
ــد یا خطابه ای [ایراد  ــاله ای بنویس ــوف رس ــت که یک فیلس ــفه این اس فلس
ــدش را، چیزهایی  ــد] که در آن، دارد عقای ــد] یا درس گفتاری [عرضه کن کن
ــوفی است که  ــوف خوب، آن فیلس را که فهمیده، می گوید. منتها، یک فیلس
ــبی درست است و پر از اشتباه است که  می داند اینی که می گوید به طورنس
ــفه، اگر اهمیتی داشته باشد، به این است  باید دیگران انتقادش بکنند. فلس
که راه می دهد به اندیشه انتقادی. ولی اگر به تئاتر برگردیم، می خواهم این 
ــم مونولوگ نداریم. هرنوع  ــا را مطرح بکنم که ما در تئاتر چیزی به اس ادع
ــت. به نمایش نامه نویس های عزیز  مونولوگی یک نوع دیالوگ با دیگران اس
ــیم بندی رسید. یک نوعش  ــه تقس ــود به دو، س خودم رجوع می کنم. می ش
ــت که یک نفر با خودش حرف می زند ولی آدم دیگری حاضر است،  آنجاس
ــل «جولیت»،  وقتی که روی ایوان، جلو اتاق  ــی این آدم اول نمی داند، مث ول
ــه «رومئو» لای درختان،  ــا خودش صحبت می کند و نمی داند ک خودش، ب
ــی از زیباترین و  ــنود. یک ــت و دارد حرف های او را می ش ــان اس ــاغ پنه در ب
ــت. یک نوع دیگرش آنجاست که  ــپیر آنجاس ــته های شکس عمیق ترین نوش

ــر «دایی وانیا»  ــوش نمی کند. مثل آخ ــت، ولی گ ــنونده پنهان نیس برای ش
موقعی که «سونیا» حرف می زند. یکی از زیباترین و عجیب ترین لحظه های 
ــت: آخر نمایش، وقتی که «وانیا»، ناامید و دست تنها، اشتباه  تاریخ تئاتر اس
ــق  ــقی که فکر می کرده عش ــیده، تیراندازی کرده، عش کاری اش به اوج رس
ــت، رفته، حالا فهمیده که نبوده و نشسته ناامید و تقریبا  واقعی زندگی اوس
دیگر هیچ چیزی در این دنیا ندارد... در این زوال مطلق،  سونیا یک تک گویی 
ــیدیم، جای  ــه در این دنیا رنج کش ــه دایی وانیا غصه نخور. هرچ ــد ک می کن
ــوازش می کنند. آنجا  ــه اینها را جبران می کند. آنجا ما را ن ــت ک دیگری هس
ــت. این، صدای  ــه زیبایی آغوش مادر خواهند بود. آنجا پناه خواهیم داش ب
یک ملت بدبخت است که برای ما خیلی قابل فهم است. صدای یک ملت 
ــعادتی ندارد و در ناامیدی تمام- درحالی که  بی پناه، که در این دنیا، دیگر س
ــد و او هم  ــی از بازیگران به گوش می رس ــالا لایکا»ی یک ــدای «ب از دور ص
ــونیا خطاب  ــود]. این مونولوگ س ــوش نمی دهد- [گفته می ش ــونیا گ به س
ــی در این نمایش گوش نمی کند. دایی وانیا گوش نمی کند.  ــت. کس به ماس
ــت. یک آدم  ــده اس ــت. تمام ش ــه می کند و تقریبا ازبین رفته اس او دارد گری
ــت و این حرف ها، دیگر برای او چیزی ندارد. اینجای نمایش،  ــده اس تمام ش
ــما با مونولوگی طرف هستید که فقط خطابش به ماست. پس مونولوگ  ش
نیست و یک جور، تک تک تماشاگران را همراه خودش می کند؛ در نسل های 
ــه ما ثابت می کند  ــای مختلف و این گونه، به خوبی ب ــف؛ در فرهنگ ه مختل
ــنونده داریم. تئاتر، همواره به آدم هایی نیاز دارد که روبه رو  که ما همواره ش
ــی و دیدن آن هست در  ــته اند. تفاوتی که بین خواندن یک متن نمایش نشس
ــیر و همین متنی که  ــت؛ تفاوتی که بین همین متن آقای چرمش همین جاس
ــته،  این  ــنیدیم، تفاوت بین لحن صدا، آدمی که آنجا نشس ما الان با بازی ش
آدمی که لحن صدایش عوض می شود، این آدمی که بلد است، خبره است، 
ــد و هرحالتی را  ــرت، بازیگری تئاتر را خوب می دان ــت و با بصی باتجربه اس

ــع، بازیگر در این متن  ــما بگیرد. فصل بندی  هایی که درواق می تواند برای ش
ــنا  ــازد؛ فصل اولی که ما را با یک جهان عجیب و غریبی در یک باغ آش می س
ــورها؛ فصل  ــتند؛ فصل دایناس ــادر، دکتر مصدق و... هس ــد که پدر، م می کن
ــتن؛ فصل نامه اداری؛ فصل اختناق؛ فصل تمام شدن سعادت و فصل  برگش
مرگ. تک تک اینها را می تواند با بازی برای ما زنده کند که هرگز ما به عنوان 
ــا راه پیدا کنیم. همواره می گوییم تئاتر  ــده یک متن، نمی توانیم به آنه خوانن
ــتاری که به صورت کتاب و کتابچه می خوانند  ــت: یکی متن نوش دو چیز اس
ــوی که [تئاتر]  ــی را می بینی، مطمئن می ش ــازی. ولی وقتی اول ــری ب و دیگ
ــت. اولی درواقع، بی روح است. انگار جان ندارد. جانش را دومی  دومی اس
می سازد. آن صحنه موقعیت نور، موقعیت مکان، موقعیت تک تک اشیایی 
که آنجاست و صدای یک آدم که آنجاست. آدمی که با شما حرف می زند. 
ــه دنیایش وارد  ــما می خواهد ب ــه او گوش کنید. از ش ــما می خواهد ب از ش
ــوید. از شما می خواهد درحالی که مسخره تان می کند. شاید چیزهایی که  ش
ــا- از ارزش های زندگی   ــن هم- حداقل برخی از آنه ــت برای خود م می گف
ــت. با این ارزش ها دارد می جنگد  ــتند. ولی این،  یک آدم دیگری اس من هس
ــن می گوید: «من  ــازره می طلبد. در واقع به م ــا را به مب ــن ارزش ه و دارد ای

مثل تو نیستم».
ــانی من  من یک جور دیگر دنیا را تجربه کردم و تو فقط [وقتی] حق انس
را بپذیری، می توانی با من مکالمه کنی و ما می توانیم با هم چیزی را کشف 
ــت؟  ــت؟ کجایش تک گویی اس ــم. خب، پس این کجایش مونولوگ اس کنی
ــه خاطر اینکه هنر،  ــت به همه مخاطب ها. ب ــن یک خطاب اجتماعی اس ای
ــت. وگرنه،  ــانی هنر اس ــدار ارتباط اجتماعی، در مدار ارتباط انس ــط در م  فق
ــت؛  ــود، متن نیس ــته بودنش مطلقا وجود ندارد. اگر متنی خوانده نش در بس
ــنگ نیست و یک درخت اگر تجربه  ــنگی دیده نشود، س همان طور که اگر س

شود و اسمی روی آن گذاشته نشود، درخت نیست. 
ــت که این نوع  ــت می آوریم این اس بنابراین، درس اصلی ای که ما به دس
ــند در نمایش های مثلا دوره  ــی باش مونولوگ ها- حتی اگر یک ترفند نمایش
ــانس که ما را با نکاتی آشنا  کنند که به دشواری می شد نویسنده به طرز  رنس
دیگری آنها را به ما بگوید و از این طریق حرف هایی را بشنویم که بیان کننده 
درون او است- دنیای دیگری را پیش روی شما باز می کند. همین را، در رمان 
قرن بیستم هم داریم. با مونولوگ هایی که به خصوص در رمان قرن بیستم، 
ــش آگاهی» می گذاریم که این اصطلاح از «ویلیام جیمز»،  نام آن را «جوش
ــت و آن، وقتی است  ــوف آمریکایی وام گرفته شده اس ــناس و فیلس روان ش
ــما می خواهید کارکردن یک مغز، کارکردن یک ذهن،  به زبان درآمدن  که ش
ــد و گوش می دهید  ــد. موقعی که این کار را می کنی ــک آگاهی را بیان کنی ی
ــی هرروزه  ــا منطق زندگ ــول می کنید که ب ــد، قب ــو می روی ــور جل و همین ط
ــه فکر می کنید، تمام مدت در طول  ــد. چون خودتان هم، زمانی ک نمی خوان
ــان، درواقع به «ID» فرویدی  ــر می کنید، زمانی که به غرایز واقعی ت روز فک
خود برمی گردید، تا زمانی که دیگر «سوپرایگو»یی نیستید که بخواهید جلو 
ــت. از این  ــما منطقی نیس ــش آگاهی ش دیگران نقش بازی کنید، این جوش
ــرد. خاطراتی به  ــاخه می پرد. بنابراین، این به آن دنیا می پ ــاخه به آن ش ش
ــود، خاطراتی که باعث به خاطرآوردن  ــاد می آورید که نیمه کاره رها می ش ی
ــود. عقده ای سر باز می کند، کینه هایی آشکار می شود.  خاطرات دیگر می ش
ــش نمی خواهد این را بیان کند. دلش نمی خواهد و منطقا  این آدم تک، دل
ــت که این را بیان کند.  ــه هزار ویک دلیل اخلاقی یا اجتماعی هم قادر نیس ب
این یک بخش درونی زندگی هر کدام از ماست. تک تک ما آن را با خودمان 
می بریم و این دریچه ای به دیگران ندارد. هنر، این دریچه را باز می کند. هنر 
ــش آگاهی، این خاطرات هر روزه ای که در ذهن ما  به ما می گوید این جوش
ــازد، درواقع یک دیالوگ است. می شود آن را به گونه ای به  مونولوگی می س
ــان کرد که جور  ــان داد و وادارش ــان کرد. تکانش دیگران منتقل کرد. عوضش

دیگری فکر کنند.
ــاراتی که به هنرهای دیگر  ــث کوتاه در باب هنر تئاتر و اش ــن بح  از همی
شد، نتیجه می گیرم که مونولوگ حتی بهتر از دیالوگ، بیانگر منطق مکالمه 
ــن آدم ها، بین  ــک»، لوژیکی منطقی که بی ــه معنای «لوژی ــت. مکالمه ب اس
ــود. در فلسفه قرن بیستم، این را زیاد  ــیم می ش آگاهی ها و بین طرفین؛ تقس
ــفی قرن بیستم، یکی «میخائیل باختین» و یکی  می بینیم. دو غول فکر فلس
«هانس گئورگ گادامر»، هرکدام به نوبه خود این بحث را پیش کشیدند. این 
ــو در خود اثر وجود دارد؛ هم در داخل خودش-  ــث که همواره گفت وگ بح
ــا نمایش نامه- و  ــا رمان ی ــاختار قصه ی ــکله خودش در س ــزای متش در اج
ــکی و آثار یک  ــخصیت های مثلا آثار داستایفس ــم اینکه در گفت وگوی ش ه
ــس و هم از آنجایی که متن نمی تواند بدون مخاطب بماند،  نمایش نامه نوی
ــت. چیزی  ــت، هنر نیس چون اگر بخواهد بدون مخاطب بماند دیگر اثر نیس
است در حد همان مونولوگ درونی که دریچه ای به جهان ندارد. وقتی این 
ــود- به هر شکلی که باز بشود- شما به دنیای دیگری برده  دریچه باز می ش
می شوید. خب، از اینها، فقط به یک نکته منطقی می رسیم و آن اینکه هیچ 
ــت که این دریچه ها به هم باز باشند مگر اینکه راه های بستن این  راهی نیس
ــد. اگر این حالت پیش بیاید، این دریچه ها معمولا  دریچه ها به حداقل برس
ــوند، آدم ها برهم منطبق  اند؛ می توانند تفاهم پیدا کنند. می توانند  باز می ش

حقیقت مشترک وجودی خودشان را، هم کشف کنند هم درجا بسازند. 
ادامه در صفحه ۱۴

گفتار بابک احمدی درباره «دیالوگ و مونولوگ»

از دکتر مصدق تا برادران آب منگل و شارون استون
به بهانه اجرای نمایش «همه چیز می گذرد، تو نمی گذری» با بازی و کارگردانی رضا بهبودی

 رضا آشفته

على بى نياز

من یک جور دیگر دنیا را تجربه کردم و تو فقط [وقتی] حق انسانی من 
را بپذیری، می توانی با من مکالمه کنی و ما می توانیم با هم چیزی را 

کشف کنیم. خب، پس این کجایش مونولوگ است؟ کجایش تک گویی 
است؟ این یک خطاب اجتماعی است به همه مخاطب ها. به خاطر 
اینکه هنر،  فقط در مدار ارتباط اجتماعی، در مدار ارتباط انسانی هنر 

است. وگرنه، در بسته بودنش مطلقا وجود ندارد

چى
اد

غد
ه ب

كاو
س: 

عك

نى
ضيا

 قا
ضا

: ر
س

عك


